
 تمام جدی و کردند جهد و برخاستند او معالجت به اطباء و آمد پدید ایعارضه بود گرگان پادشاه که را وشمگیر قابوس اقرباء از یکی

 آمده جوانی ،گروه فلان در که گفت را قابوس خدم از یکی تا بود، بستگیدل آن در عظیم را قابوس و نپیوست، شفا به علت نمودند،

 برید بیمار سر به و کنید طلب را او» که فرمود قابوس. یافت شفا او دست بر کس چند و دست، مبارک غایتبه و طبیب و عظیم است

 و روی خوب غایتبه دید جوانی. بردند بیمار سر به و کردند طلب را ابوعلی پس. «بود ترمبارک دست از دست که کند، معالجت تا

 که بایدمی مردی مرا: گفت پس بدید، و بخواست تفسره و بگرفت او نبض و بنشست پس افتاده، زار و کرده اثر خط اعضا، متناسب
 همه را گرگان محلات و غرفات

 کسآن!« بردهنام را گرگان های محلت و گوی بر: »گفت و نهاد بیمار نبض بر دست ابوعلی!« اینک: »گفتند و بیاورند. «شناسد

 محل این از: »گفت ابوعلی پس. کرد غریب حرکتی حالت آن در بیمار نبض که محلی به رسید تا گرفت گفتن هامحل نام و کرد آغاز

 کوی این در که بایدمی کسی: »گفت ابوعلی پس. کرد معاودت غریب حرکت آن که کویی نام به رسید تا برداد کسآن «برده هاکوی

 اکنون: »گفت ابوعلی. بازآمد حرکت این که سرایی بدان رسید تا گرفت دادن بر را ها سرای و بیاورند،. «بداند را ها سرای همه

 .بیاوردند. «دهد بر و داند تمام به سرای اهل هاینام که بایدمی کسی

: گفت و کرد قابوس معتمدان به روی پس. «شد تمام: »گفت ابوعلی کهآن. شد حادث حرکت همان که نامی به آمد تا گرفت دادن بر

 دختر آن وصال او داروی و است، عاشق نام فلان و فلان دختری بر سرای فلان در و کوی فلان در و محل فلان در جوان این»
 «باشد او دیدار او معالجت و است
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